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   نرگس صافى اصفهانى

   سادات سيدنارى طاهره

  چكيده

تفسير، كشف و تبيين مراد خداوند در قرآن كريم است، جاى اين ( عليهم السلام)بيت  كه يكى از شئون اهل با توجه به اين

به . در زمينه تفسير، از چه ساختار، شكل و الگويى برخوردار است( ع)امام جواد پژوهش وجود دارد كه ميراث ماندگار 

 دهد؟ چه شناختى از آيه قرآن ارائه مى( ع)عبارت ديگر، روايت تفسيرى امام جواد 

ت، ، در اين نوشتار فقط روايات ايشان در تفاسير را به لحاظ نوع معرف(ع)با توجه به كثرت روايات منقول از امام جواد 

اند؟ بر  اى استفاده نموده تر از چه گونه در زمينه تفسير بيش( ع)به صورت توصيفى تحليل كرديم تا بفهميم امام جواد 

بيان معناى واژگانى، شرح، بيان : در تفاسير عبارتند از( ع)هاى روايات امام جواد  ترين گونه اساس اين پژوهش، مهم

ها، به اين  سپس با تحليل داده. اند كه بيان شده است هايى د هم داراى زيرشاخهخود اين موار. مصداق، بطن و علوم قرآنى

 .در تفاسير است( ع)ترين فراوانى در روايات امام جواد  هاى شرح و مصداق، به ترتيب داراى بيش نتيجه رسيديم كه گونه

 .شناسى ، تفسير، روايات، شناخت، گونه(ع)امام جواد : واژگان كليدى
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  مقدمه

                                                            
  bayanelm @yahoo .com.عضو هيأت علمى گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان.   
  safinarges   @gmail .com.دانشگاه اصفهان( عليهم السلام) بيت دانشجوى كارشناسى ارشد تفسير اثرى دانشكده اهل.   
  seyed   nari @gmail .com.دانشگاه اصفهان( عليهم السلام) بيت آموخته كارشناسى ارشد تفسير اثرى دانشكده اهل دانش.   



در تفاسير به عمل آمد، به منابع و روايات فراوانى از آن امام همام دست يافتيم كه ( ع)با تتبعى كه در روايات امام جواد 

البته برخى از روايات . حديث در زمينه قرآن و تفسير آيات از جانب ايشان وارد شده است  2با حذف مكررات، تقريباً 

گونه است؛ بنابراين  ين موارد يك روايت به چند گزاره تقسيم شده و هر گزاره داراى يكبسيار طولانى است كه در ا

شود، هر گزاره يك روايت جداگانه  روايت است، چون هر روايت به چندين گزاره تقسيم مى  2هرچند تعداد روايات 

ين پژوهش، روايات با روش در ا. ايم هاى تفسيرى هر گزاره را بررسى كرده گذارى نشده است؛ ولى شناخت شماره

هاى متفاوتى بيان  دهد، گونه اند و با توجه به نوع معرفتى كه هر روايت از آيه قرآن مى تحليلى بررسى شده -توصيفى

ها و  با گردآورى همه آن. اند اى استفاده فرموده تر از چه گونه شده تا مشخص شود كه امام در تبيين مراد خداوند، بيش

اين . دهند، خارج از وجوه ذيل نيست ى تفسيرى امام به اين نتيجه رسيديم، شناختى كه ايشان از آيه مىها آناليز گزاره

 :هاى شناختى عبارتند از گونه

 بيان معناى واژگانى؛.  

بيان علت، بيان حكم فقهى، بيان فضيلت، اغراء، تحذير، بيان مثال، بيان : هاست شرح كه خود داراى اين زيرشاخه.  

 الهى و شرح بالمعنى الاخص؛اسماء 

 ؛(بيان برخى از مصاديق، مصداق اتم، مصداق انحصارى)بيان مصداق يا جرى .  

 علوم قرآنى؛. 4

 بطن؛. 2

از . كنيم ها را تعريف نموده، سپس يك حديث را به عنوان شاهد، ذيل هرگونه بيان مى در اين نوشتار، هر يك از اين گونه

  احاديث امام در تفاسير بررسى و تحليل شده، تعداد احاديث و درصدى بيانجا كه در اين پژوهش تمام  آن
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 4.گونه در تفسير امام آن حضرت به خود اختصاص داده است شود كه آن مى

  پپيشينه تحقيق

                                                            
عليهم ) بيت شناسى و تحليل روايات آيات قرآن دانشكده اهل ها، از مبانى تعاريف كلان پروژه گزينش، گونه گفتنى است كه در شناخت برخى از گونه.  4

 .دانشگاه اصفهان، زير نظر دكتر رضا شكرانى استفاده شده است( السلام



ها، ضرورت  آنبخشى آيات قرآن كريم و نيز حجم گسترده  ها در معرفت با توجه به اهميت روايات تفسيرى، تأثير آن

شناسى  يكى از مباحث مهم در اين زمينه، مسأله گونه. گردد بندى اين روايات مشخص مى بحث، بررسى، تحليل و دسته

هاى متفاوتى از آيه به  دهد كه اين روايات شناخت در واقع مطالعه روايات ذيل آيات، نشان مى. روايات تفسيرى است

پژوهندگان معارف قرآنى تا . نمايد ها به فهم بهتر آيات كمك مى ند كه تحليل آندهند و كاركردهاى متفاوتى دار دست مى

آورى روايات تفسيرى  كه به جمع مفسران با اين. اند هاى اخير، به اين بحث به صورت جدى توجه نكرده پيش از دهه

ن به كشف اين نكته و اهميت آن نايل گويا آنا. اند اى به تنوع كاركردهاى متفاوت روايات نكرده اند، چندان اشاره پرداخته

با توجه به اهميت شناخت . اند نشده بودند؛ اما تفاسير روايى جديد در روش خود چنين رويكردى را در پيش گرفته

گذارى  ، اخيراً شمارى از پژوهندگان معارف قرآنى نيز به بررسى، استقرا و نام(عليهم السلام)هاى روايى معصومان  گونه

پردازد؛  ها مى گذارى آن ها و نام هايى وجود دارد كه به معرفى انواع گونه در اين زمينه، پژوهش. اند ا اقدام نمودهه اين گونه

از سيدحسين تقوى ( عليهم السلام)بيت  شناسى اهل شهرى و روش مانند كتاب درآمدى بر تفسير جامع روايى از آقاى رى

علاوه بر موارد ياد شده، در . اند هايى پرداخته ها با ذكر مثال و تبيين آن هاى مختلف و توضيح دهاقانى كه به بررسى گونه

روايات تفسيرى »، «شناسى روايات تفسيرى گونه»ها پرداخته شده است؛ مانند  مقالات متعددى نيز به معرفى انواع گونه

شناسى آيات مهدويت بر  نهگو»، «(ع)شناسى گفتارهاى قرآنى امام موسى كاظم  گونه»، «شناسى و حجيت شيعه، گونه

  شناسى روايات گونه»، «اساس روايات تفسيرى
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در تفسير قرآن با تأكيد بر ( ع)و امام هادى ( ع)شناسى روايات امام جواد  گونه»نامه  و پايان« (ع)تفسيرى امام صادق 

در نگارش اين تحقيق، پس از استخراج (. سلامعليهاال)در دانشگاه الزهرا « تفاسير البرهان، نورالثقلين و كنزالدقائق

هاى مرتبط با اين موضوع و  گيرى از دستاوردهاى پژوهش ، با بهره(ع)و امام هادى ( ع)روايات تفسيرى امام جواد 

، روايات اين دو امام بزرگوار در تفسير قرآن (عليهم السلام)شناسى روايات ائمه  انتخاب ملاكى درست در بحث گونه

ها، تفاوت و تمايز اساسى دارد كه از آن جمله به  اسى شده است؛ اما تحقيق حاضر، از چند جهت با ساير پژوهششن گونه

 :توان اشاره نمود موارد ذيل مى

نامه اخير هم روايات  در تفاسير نگاشته نشده و پايان( ع)شناسى روايات امام جواد  اى درباره گونه تاكنون مقاله.  

ط با تكيه بر سه تفسير البرهان، نورالثقلين و كنزالدقائق بررسى كرده است ولى در اين مقاله، تمام تفسيرى ايشان را فق

 .اند شناسى شده التفاسير بررسى و گونه افزار جامع در تفاسير موجود در نرم( ع)روايات امام جواد 



ها  پرداخته شده و نام گونه( ع)امام جواد  هاى موجود در كلام در اين مقاله، به صورت مبنايى و دقيق، به تعريف گونه.  

 .نامه نامبرده اندكى متفاوت است هاى موجود در پايان هاى آن با گونه و زيرشاخه

شود، در حالى كه ممكن است  شناسى روايات بدون در نظر گرفتن آيه سنجيده مى ها، تنها گونه در برخى از پژوهش.  

اى ديگر داشته باشد، لذا ابتدا براى مثال، هرگونه  همان روايت نسبت به آيه، گونه اى باشد و روايت به تنهايى داراى گونه

 .دهد آيه ناظر به آن نيز آورده شده، زيرا مبناى ما به دست آوردن معرفتى است كه روايت از آيه مى

( ع)قول از امام جواد در اين پژوهش، روايات از لحاظ سندى نيز بررسى شده، زيرا در برخى از تفاسير، رواياتى من. 4

 2.آمده كه با مراجعه به منبع اصلى آن حديث و بررسى سندى، متوجه شديم كه روايت از آن بزرگوار نيست
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  روايت تفسيرى

اى ناظر باشد كه خود آيه، در حديث  روايت تفسيرى، روايتى است كه بخشى از آيه در آن آمده باشد و يا روايت، به آيه

به عبارت  2.نيست، اما حديث، به بيان مراد خداوند در آن آيه پرداخته و يا زمينه فهم آن را فراهم ساخته است مذكور

 .ديگر، هر قول، فعل و تقرير معصوم كه به صراحت يا به اشارت، به نحوى مبين آيات قرآن باشد روايت تفسيرى است

  شناسى گونه

. دهد ها ارائه مى اى از آيات قرآن يا سوره ايت درباره كلمه، تركيب يا جملهشناسى يعنى تبيين نوع شناختى كه رو گونه

 .شود شناختى ناميده مى ها، گونه انواع اين معرفت

 (ع)هاى شناختى در كلام امام جواد  گونه

 :شود هاى ذيل مشاهده مى در تفاسير، گونه( ع)در بررسى روايات امام جواد 

  بيان معناى واژگانى.  

                                                            
چنين بررسى سندى،  آمده است كه با مراجعه به كتاب اخير و هم( ع) براى مثال، روايت زير در تفسير نورالثقلين به نقل از عيون اخبار الرضا از امام جواد.  2

السلام على الدعاة : السلام الجواد عليهالمنقولة عن ( ع) فى عيون الاخبار فى الزيارة الجامعة للائمة» :است( ع) به اين نتيجه رسيديم كه روايت از امام هادى

ساير عبارات (.  4   ، ص   نورالثقلين، ج.) «و المظهرين لأمر الله و نهيه، و عباده المكرمين الذين لا يسْبِقوُنَهُ بِالْقَولِْ وَ همُْ بِأَمْرِهِ يعْملَُونَ: الى الله الى قوله

 .است( ع) آمده، ولى اين زيارت منقول از امام هادى( ع) قل از امام جوادزيارت جامعه كبيره نيز در برخى تفاسير روايى به ن
 .2، ص «شناسى و حجيت روايات تفسيرى شيعه، گونه» مقاله.  2



تر بيان شده كه همان ترجمه و  اى مترادف يا واژگانى آسان دى از روايات تفسيرى، معناى يك واژه با بيان واژهدر تعدا

اى براى بهتر فهميدن مراد خداوند از  توضيح واژه است و در واقع اين بيان معناى واژگانى تفسير آيه نيست، بلكه مقدمه

ها معناى لغوى كلمات، اصطلاحات و  ارنده رواياتى است كه در آنگونه دربرد به عبارت ديگر، اين. آيات قرآن است

 :براى مثال. دينى واژه آمده است معناى درون
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وَ الْمتَُرَدِّيَةُ وَ النَّطيِحَةُ وَ ما أَكلََ الْمَوْقوُذَةُ حُرِّمَتْ عَليَْكُمُ الْمَيتَْةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخنِْزِيرِ وَ ما أُهلَِّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخنَِقَةُ وَ )

 2...(السَّبُعُ إلَِّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تسَْتَقْسِمُوا باِلْأَزلْامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ 

 :اين روايت ذيل آيه فوق آمده

  فَقُلْتُ فقََوْلُهُ عَزَّوجَلََ... أَنَّهُ قَالَ ( ع)أَبِى جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بنِْ علَِى الرِّضَا  وَ رَوَى عَبدُْالْعَظيِمِ بْنُ عبَْدِاللَّهِ الحَْسَنِى عَنْ

  وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيِحَةُ وَ ما أَكلََ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيتُْمْ

 الْمُتَرَدِّيةُ قَتْ بِأخَْناَقِهَا حَتَّى تمَُوتَ وَ الْمَوْقوُذَةُ الَّتِى مَرِضَتْ وَ قَذَفَهَا الْمَرَضُ حَتَّى لَمْ يكنْ بِهَا حَرَكةٌ وَقَالَ الْمُنْخنَِقَةُ الَّتِى انْخَنَ

النَّطيِحَةُ الَّتِى تَنطَْحُهَا بَهِيمةٌَ أُخْرىَ فَتَمُوتُ وَ  الَّتِى تَتَرَدَّى مِنْ مَكانٍ مُرْتَفعٍِ إِلىَ أسَْفلََ أوَْ تَتَرَدَّى منِْ جَبَلٍ أوَْ فىِ بِئْرٍ فتََمُوتُ وَ

وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلْأَزْلامِ ....  مَا أَكلَ السَّبُعُ منِْهُ فَماَتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ عَلَى حَجرٍَ أوَْ صنََمٍ إِلَّا مَا أُدْرِك ذَكاتُهُ فَيذَكى

 2.رَاماًذلِكمْ فِسْقٌ يعنِْى حَ

وَ الْمنُْخنَِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمتَُرَدِّيَةُ وَ : )گفتار خداوند كه فرموده: عرض كردم( ع)به امام جواد »: عبدالعظيم حسنى گويد

ه تنفسش را بفشارند منخنقه حيوانى است كه گلو و را»: فرمودند« معنايش چيست؟( النَّطيِحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيتُْمْ

چنين بماند تا  تا خفه شود و بميرد، موقوذه حيوانى است كه بيمارى پيدا كند كه نتواند از جاى برخيزد يا بجنبد و هم

دارى او  بميرد؛ و متردّيه آن است كه از سطح بلندى چون كوه يا در چاهى افتد و بميرد، و نطيحه آن است كه حيوان شاخ

« وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ»اى آن را پاره كند و از آن بخورد؛  چه درنده و از جراحت آن بميرد، و آنرا با شاخش زخم زند 

 ....كه حيوان را زنده يابد و خود ذبح شرعى كند  هاى يا بتى مگر اين چه كه ذبح شده براى مجسم يعنى آن

                                                            
 . سوره مائده، آيه .  2
، ص 1 ن فى تفسير القرآن، ج ؛ مواهب الرهما2  ، ص  ؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج 222، ص  ؛ نورالثقلين، ج  4 ، ص  من لا يحضره الفقيه، ج .  2
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 .اند در پايان روايت نيز فسق را به معناى حرام دانسته امام در صدر اين روايت، معناى لغوى چهار واژه را بيان فرموده و
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  شرح.  

شرح، بيان مطالب مرتبط با آيه است به اين شكل كه گاهى روايت، به توضيحى فراتر از مداليل منطوقى يا مفهوم آيه 

ها عبارتند  وان يافت كه برخى از آنت اقسام متعددى در روايات براى شرح مى. كند پردازد و به فهم بهتر آيه كمك مى مى

 :از

  بيان علت -  - 

دارد؛ مثلًا  گاهى حكمى در آيه بيان شده و روايتى كه ذيل آن از معصوم آمده، علت آن موضوع يا حكم را بيان مى

 :استسوره نور بيان كرده  2كند ذيل آيه  روايت زير، علت چهار بار سوگند خوردن مردى كه زنش را متهم به زنا مى

؛ و كسانى ( بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَوَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفسُُهُمْ فشََهادَةُ أَحدَِهِمْ أَرْبعَُ شَهاداتٍ)

چهار بار به خدا [ بايد]ك از آنان ندارند، هر ي[ ديگر]دهند، و جز خودشان گواهانى  كه به همسران خود نسبت زنا مى

 .گويان است سوگند ياد كند كه او قطعاً از راست

قُلْتُ لَهُ كيفَ صَارَ : قَالَ( ع)عَلِى بْنُ إِبْراَهيِمَ عَنْ أَبِيهِ عنَِ الْحسَُينِ بْنِ سَيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيمَانَ عَنْ أَبِى جعَْفَرٍ الثَّانِى » -

غَيرُ الزَّوجِْ جُلِدَ الْحَدَّ وَ  قَذفََ امْرَأَتهَُ كانتَْ شَهاَدَتُهُ أَرْبعََ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ كيفَ لَا يجُوزُ ذَلكِ لِغيَرِهِ وَ صَارَ إِذاَ قذََفَهَاالزَّوْجُ إِذَا 

تَرَى أَنَّهُ إِذَا قذََفَ الزَّوْجُ امْرَأتََهُ قِيلَ لَهُ وَ كيفَ عَلِمْتَ أَنَّهاَ  عَنْ هَذَا فَقاَلَ أَ لَا( ع)جَعْفَرٍ [ أَبُو]لَوْ كانَ وَلَداً أَوْ أَخاً فَقَالَ قَدْ سُئِلَ 

 وزُ للِرَّجُلِ أنَْ يدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِىفاَعِلَةٌ فَإنِْ قَالَ رَأَيتُ ذَلكِ منِْهَا بِعيَنىِ كانتَْ شهََادَتُهُ أرَْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ ذلَكِ أَنَّهُ قَدْ يجُ

فَلِذَلكِ صاَرَتْ شَهَادتَُهُ أَربَْعَ شَهاداتٍ  الْخَلْوَةِ الَّتىِ لَا تَصْلُحُ لِغَيرهِِ أَنْ يدْخُلَهَا وَ لَا يشهْدَُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِى اللَّيلِ وَ النَّهَارِ

صَارَ قَاذِفاً فِى حَدِّ غَيرِهِ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إلَِّا أَنْ يقيِمَ عَليَهَا البَْينَةَ وَ إِنْ بِاللَّهِ إِذَا قَالَ رَأيَتُ ذَلِك بِعَينِى وَ إِذَا قَالَ إِنِّى لمَْ أُعاَينْ 

يهِ هَذاَ ك الْمَدْخَلَ الَّذىِ رَأيَتَ فِزَعَمَ غَيرُ الزَّوجِْ إِذَا قَذفََ وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهُ بِعيَنِهِ قِيلَ لَهُ وَ كيفَ رَأَيتَ ذَلِك وَ مَا أَدخَْلَك ذلَِ

 وَحْدَك أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِى دَعْواَك وَ إِنْ كنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِى حَدِّ التُّهَمَةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ أدََبِك باِلْحدَِّ

     : ص



 2؛«هِ لمَِكانِ الْأَرْبَعَةِ شُهدََاءَ مكَانَ كلِّ شاَهِدٍ يميِنٌالَّذِى أوَْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيك قَالَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادةَُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّ

چرا مرد وقتى همسرش را قذف كند، چهار بار بايد شهادت دهد و اين »سؤال كرد ( ع)محمد بن سليمان از امام جواد 

اگرچه پدر يا برادر آن زن زنند  كار براى غير از شوهر جايز نيست و اگر غير شوهر اين نسبت را بدهد، او را حدّ مى

: همين موضوع را سؤال كردند، آن جناب در جواب فرمودند( ع)از حضرت جعفر بن محمّد »: حضرت فرمودند« باشد؟

چگونه دانستى كه همسرت : گويند علتش آن است كه شوهر وقتى همسرش را قذف كند و نسبت ناروا دهد، به او مى

چشم خود ديدم، پس موظف است چهار بار خدا را شاهد بگيرد و اين معنا را  مرتكب فحشا شده؟ اگر بگويد آن را با

تواند بگويد اين فعل را با چشم خود ديدم، جهتش آن است كه براى شوهر جايز است در  كه چطور مى شهادت دهد و اين

در حالى كه اين معنا بر جا را ندارند داخل شود و همسرش را زير نظر بگيرد  مواضع پنهانى كه ديگران حق ورود به آن

رو وقتى ادعاى رؤيت با چشم نمود،  كس ديگرى حتى فرزند و پدر زن جايز نيست نه در شب و نه در روز، ازاين

ام، در اين  با چشم خود اين را نديده: بايد چهار مرتبه خدا را بر آن گواه گيرد و به ذات او قسم بخورد؛ اما اگر گفت مى

امّا اگر غير شوهر اين نسبت . كه دليل روشنى اقامه كند زنند مگر آن ين ترتيب به او حد مىفرض قاذف محسوب شده، بد

چگونه ديدى و چطور در پنهانى او را زير نظر گرفتى در : گويند را دهد و ادعا كند كه فعل مزبور را از زن ديده، به او مى

كه شوهر  ده، به ناچار بايد تو را تأديب نمود اما اينحالى كه در ديدنت متهم هستى؟ پس اگر صادقى، در مرتبه تهمت بو

 «.شود بار به جاى يك شاهد عادل محسوب مى بايد چهار مرتبه قسم بخورد، جهتش آن است كه هر يك

     : ص

  بيان حكم فقهى -  - 

كه به حكمى از قبيل  هر روايتى. شود اى از معارف دينى است كه احكام يا فقه ناميده مى قوانين عملى، بخش عمده

 .واجب، حرام، مستحب و مكروه بپردازد، داراى گونه بيان حكم شرعى است

اى حكايت دارد كه  اى است و هر امر يا نهى در وراى خود، از مصلحت يا مفسده هر حكمى در اسلام، داراى فلسفه

ورت كه گاهى رواياتى كه در تفسير آيات آيات قرآن نيز از اين قاعده مستثنا نيستند؛ به اين ص. گردد موجب تكليف مى

در واقع آيه، حكم را به صورت مجمل و كلى . كنند پردازند و احكام تكليفى را بيان مى آمده است، به بيان حكم آيه مى

متُْمْ منِْ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِ)  سوره انفال 2براى نمونه، در آيه . سازد تر مطرح مى بيان كرده، روايت آن را به صورت مفصل

                                                            
 . 2، ص   ؛ الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج 222، ص  ؛ نورالثقلين، ج 24 ، ص 2؛ كنزالدقائق و بحر الغرائب، ج 2ح   41، ص 2كافى، ج .  2



، به صورت اجمال، دستور به پرداخت خمس داده شده است كه روايت زير ( ءٍ فَأنََّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقرُْبى شيَْ

 :كند نحوه پرداخت آن را تبيين مى

حَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشعَْرِى قَالَ كتبََ بَعْضُ أَصْحَابنَِا إلَِى أَبِى جَعْفرٍَ سَعْدُ بنُْ عبَْدِاللَّهِ عَنْ أَبِى جَعْفرٍَ عَنْ عَلِى بْنِ مَهزْيِارَ عَنْ مُ

لصُّنَّاعِ وَ كيفَ أَخبِْرْنِى عنَِ الْخُمُسِ أَعَلىَ جَمِيعِ مَا يسْتَفيِدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى ا( ع)الثَّانِى 

 1 .تَبَ بِخطَِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِذَلِك فَك

وزيادى كه  آيا بر هر مبلغ كم: نوشت( ع)اى به امام جواد  يكى از دوستان ما در نامه»: گويد محمد بن حسن اشعرى مى

 آورد، از همه گونه معاملات، و بر همه مشاغل خمس واجب است، و چگونه بايد داده شود؟ امام به هر كس به دست مى

 .«خمس پس از اخراج هزينه سال است»: خط خود نوشتند

  بيان فضيلت -  - 

اى و يا اثرهايى كه از تلاوت آيه در امور دنيوى  هاى معنوى قرائت سوره و يا آيه گاهى امامان، به بيان فضيلت و پاداش

  جمله روايت ذيل كه امامكنند؛ از  اشاره مى... شود، از قبيل رفع حوايج، شفاى بيمارى، اداى دين و  حاصل مى

     : ص

اش به حالت عادى برگردد و او با عمل به آن، به نتيجه مطلوب  سامان زندگى دستورى به ابوعمرو دادند تا اوضاع نابه

 :رسيد

أَبىِ عَمرْوٍ الْحَذَّاءِ قَالَ ساَءَتْ حَالىِ [  عنَْ] عدَِّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِيادٍ عَنْ علَىِ بْنِ سُلَيمَانَ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ الْفضَْلِ

 فَكتبََ إِلَى أَدِمْ قِرَاءةََ( ع)فَكتَبْتُ إِلَى أَبِى جَعْفَرٍ 

 (قَوْمِهِ  إِنَّا أَرْسَلنْا نُوحاً إِلى)

  أَنِّى قَدْ قَرأَْتُ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أرََ شَيئاً فَكتَبْتُ إِلَيهِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِى وَ

 (قَوْمِهِ  إِنَّا أَرْسَلنْا نُوحاً إِلى)

 حَوْلًا كماَ أَمَرْتنَِى وَ لَمْ أرََشيَئاً قَالَ فَكتَبَ إلَِى قَدْ وَفَى لَك الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ منِْهَا إِلَى قِرَاءَةِ
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 (إِنَّا أَنْزَلنْاهُ)

حَتَّى بعََثَ إلَِى ابْنُ أَبىِ دَاوُدَ فَقَضَى عنَِّى دَينِى وَ أَجْرَى علَىَ وَ عَلىَ عيِالىِ وَ وَجَّهَنِى إلَِى قَالَ فَفَعَلتُْ فَماَ كانَ إِلَّا يسيِراً 

ارَ إلَِى أَبِى الْحَسنَِ ى بنِْ مَهْزِيالبَْصْرَةِ فِى وَكالَتِهِ بِباَبِ كلَّاءَ وَ أَجْرَى عَلَى خمَْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كتَبْتُ مِنَ البَْصْرَةِ عَلىَ يدَى علَِ

بَبْتُ أَنْ تُخْبرَِنِى يا مَوْلَاى إِنِّى كنْتُ سَأَلْتُ أَبَاك عَنْ كذَا وَ كذَا وَ شَكوْتُ إِلَيهِ كذَا وَ كذَا وَ إِنِّى قَدْ نِلْتُ الَّذِى أَحبَْبْتُ فَأحَْ( ع)

 كيفَ أَصْنَعُ فِى قِرَاءَةِ

 (إِنَّا أَنْزَلنْاهُ)

التَّوقِْيعَ لَا تدََعْ مِنَ الْقرُْآنِ  يهَا وحَدَْهَا فىِ فرََائِضىِ وَ غَيرِهاَ أمَْ أقَْرَأُ مَعَهَا غيَرَهَا أمَْ لَهَا حَدٌّ أَعْملَُ بِهِ فَوَقَّعَ وَ قَرأَْتُأقَْتَصِرُ عَلَ

 قَصِيرَهُ وَ طَوِيلَهُ وَ يجْزِئُك منِْ قِرَاءَةِ

 (إِنَّا أَنْزَلنْاهُ)

   .ك مِائَةَ مَرَّةٍيوْمَك وَ ليَلَتَ

بر خواندن سوره »: ايشان براى من نوشتند. نوشتم( ع)اى به امام جواد  پس نامه. اوضاعم نا به سامان شد: ابوعمرو گفت

بار ديگر به امام نامه . ام حاصل نشد سال بر خواندن آن مداومت كردم ولى تغييرى در زندگى يك« !نوح مداومت كن

سال بر خواندن سوره نوح  مانم به ايشان خبر دادم و عرض كردم كه بر اساس دستور ايشان يكسا نوشتم و از اوضاع نابه

سال تو كامل گرديد، بعد از آن  مدت يك»: ايشان در پاسخ نوشتند. ام حاصل نشد مداومت كردم ولى تغييرى در زندگى

ن ابى داوود به سراغ من فرستاد و قرضم به اين دستور عمل كردم، زمانى نگذشت كه اب« !به سراغ تلاوت سوره قدر برو

ام رسيدگى نمود و مرا به نمايندگى خود به منطقه كلاء از بصره فرستاد و پانصد درهم  را ادا كرد و به امور من و خانواده

 ....به من عطا كرد و 

  4  : ص

 (تمثيل)بيان مثال  -  -4

در ( عليهم السلام)معصومان    .اند گيرى از شواهد حسى تفسير كرده بهرهشمارى از روايات تفسيرى، مفاهيم قرآن را با 

اين . اند سازى و انتقال سريع مفاهيم به مخاطب، از عنصر تمثيل و همانندسازى استفاده كرده مواردى به منظور آسان
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ر روايت زير، مرگ براى مثال، د   .روش، در شرايطى متناسب با سطح آگاهى و فهم مخاطبان به كار گرفته شده است

هاى مباركه ملك و ق آمده  ذيل سوره. به خواب تشبيه شده تا مخاطب مفهوم نزديكى از مرگ در ذهنش تداعى شود

 ...(الَّذِي خَلَقَ الْموَْتَ وَ الْحيَاةَ ( )وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْموَْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كنُْتَ مِنْهُ تَحيِدُ: )است

ا يوْمَ القِْيامَةِ فَمنَْ مَا الْموَْتُ؟ قَالَ هوَُ النَّوْمُ الَّذِى يأتِْيكمْ كلَّ ليَلَةٍ إِلَّا أَنَّهُ طَوِيلٌ مُدَّتُهُ لَا ينتَْبَهُ مِنْهُ إِلَّ( ع)بْنِ عَلِى قِيلَ لِمُحَمَّدِ 

الْأَهْوَالِ ماَ لَا يقَادِرُ قَدْرَهُ فَكيفَ حَالُ فَرَحٍ فِى النَّوْمِ وَ وَجلٍَ رَأَى فىِ نوَْمِهِ مِنْ أَصْناَفِ الفَْرَحِ مَا لَا يقَادِرُ قَدرَْهُ وَ منِْ أَصْناَفِ 

 4 .فِيهِ هَذاَ هُوَ الْمَوْتُ فَاسْتَعِدُّوا لَه

گيرد، با اين  همان خوابى است كه هر شب شما را فرا مى»: پرسيدند كه مرگ چيست؟ فرمود( ع)از محمّد بن على 

تر است و شخص از آن بيدار نگردد، مگر در روز قيامت؛ پس وقتى انسان در خواب  تفاوت كه مرگ مدتش طولانى

چنين از اقسام ترس چيزهايى ببيند كه قادر به توصيف حد آن  انواع شادمانى را ببيند كه نتواند آن را وصف كند، و هم

 «.آن مهيا سازيدنباشد، پس آن حال شادى يا ترس در خواب چگونه است؟ اين است مرگ؛ پس خود را براى 

 تحذير -  -2

  گونه تحذير يعنى آگاه كردن مخاطب بر امرى نامطلوب تا از آن دورى كند؛ همان

  2  : ص

 2 :نشينى با بدان پرهيز شود كنند كه از هم كه در روايت زير، امام توصيه مى

 (:ع)قاَلَ الإمام محمد التقى الجواد  2 (ليَْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خلَيِلًا  يا وَيْلَتى)

 2 .إِياك وَ مُصاَحَبةََ الشَّرِيرِ، فَإِنَّهُ كالسَّيفِ الْمَسْلُولِ، يحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ يقْبُحُ أَثَرُهُ

                                                                                                                                                                                         
 .   درآمدى بر تفسير جامع روايى، ص .    
 . مقاله گونه شناسى روايات تفسيرى، ص .    
الأمثل فى كتاب الله ،  2 ، ص   ؛ تفسير نمونه، ج 21 ، ص   ؛ كنزالدقائق و بحرالغرائب، ج 21 ، ص 2؛ نورالثقلين، ج 22 معانى الاخبار، ص .  4 

 .2 ، ص 2 المنزل ج 
 .4 بقره، ص  2  تا  14 شناسى و تحليل روايات آيات  آورى، گزينش، گونه جمع.  2 
 .2 سوره فرقان، آيه .  2 
 . 4 ، ص   ؛ الأمثل فى كتاب الله المنزل، ج 24، ص 2 ؛ تفسير نمونه، ج 2  نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص .  2 



نشينى با بدكار بپرهيز كه مانند شمشير از غلاف كشيده شده است؛ ظاهرش زيبا و اثرش  از هم»: فرمودند( ع)امام جواد 

 .«است زشت

 اغراء -  -2

جا منظور، برانگيختن مخاطب بر امرى مطلوب است تا آن را  به معناى برانگيختن است و در اين« غَرَوَ»اغراء از ريشه 

اى على بن مهزيار را به مشورت كردن تشويق فرمودند و اثر مطلوب آن را براى  در مثال ذيل، امام در نامه 2 .انجام دهد

 :او ذكر كردند

عنَْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِى  2 (تَغْفرِْ لَهمُْ وَ شاوِرْهمُْ فيِ الأَْمْرِ فَإِذا عَزَمتَْ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ المُْتَوَكِّلِينَوَ اسْ)

لَى وَ يتَخَيرَ لنَِفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يجُوزُ فىِ بَلَدِهِ وَ كيفَ يعَاملُِ أنَْ سلَْ فُلَاناً أَنْ يشِيرَ عَ( ع)كتَبَ إِلىَ أَبوُ جعَْفَرٍ : بْنِ مَهْزيِارَ قَالَ

للَّهَ يُحبُِّ وَ شاوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ فَإِذا عَزَمتَْ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ ا)  السَّلاَطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُباَرَكةٌ قَالَ اللَّهُ لِنبَِيهِ فِى مُحْكمِ كتَابهِِ

 1 (الْمُتَوَكِّلِينَ

از فلانى بخواه كه نظرى به من بدهد و نزد خود خيرخواهى : به من نامه نوشتند( ع)امام جواد : گويد على بن مهزيار مى

  داند در شهر او چه كند چون مى

  2  : ص

خداوند در كتاب حكيم . و پربركت است توان با پادشاهان رفتار نمود؛ زيرا مشورت مبارك توان كرد و چگونه مى مى

با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى، بر [ ها]از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار »: فرمايد خود مى

 «.دارد كنندگان را دوست مى خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل

دانند ولى مبناى اين مقاله تشخيص نوع معرفت  آن مىاى اين مثال را استناد به آيه قر ذكر اين نكته لازم است كه عده

اى با ذكر اثر مطلوب مشورت  گونه كند و روايت به روايت نسبت به آيه است در اينجا هم آيه انجام مشورت را بيان مى

 .كند مخاطب را به انجامان تشويق مى

                                                            
 .4 بقره، ص  2  تا  14 گزينش، گونه شناسى و تحليل روايات آيات  آورى، جمع.  2 
 .22 سوره آل عمران، آيه .  2 
، البرهان فى تفسير القرآن، 412، ص  ؛ نورالثقلين، ج 42، ص   ؛ تفصيل وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعة، ج 12 ، ص  تفسير عياشى، ج .  1 

؛ مواهب 42 ، ص 2؛ تفسير من وحى القرآن، ج  2، ص 2؛ الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، ج  2 ، ص  غرائب، ج ؛ كنز الدقائق و بحر ال212، ص  ج 

 . 2 ، ص   ؛ من هدى القرآن، ج  ، ص 2الرحمان فى تفسير القرآن، ج 



  بيان اسماء الهى -  -2

. پردازند مى... امام به بيان اسماء الهى از قبيل سميع، قوى، بصير، لطيف و گونه، در بردارنده رواياتى است كه در آن  اين

 :، به روايات زيبايى در شرح اسماء الهى برخورديم از جمله(ع)در ميان روايات امام جواد 

   (.إِنَّ رَبَّك هُوَ الْقوَِى الْعَزِيزُ)...  -2 -  - 

فَسَأَلهَُ رَجلٌُ فَقَالَ ( ع)كنتُْ عنِْدَ أَبِى جَعْفرٍَ الثَّانِى : ى هاشم الجعفرى قالفى أصول الكافى محمد بن ابى عبدالله رفعه الى اب

امِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إنَِّ لِهَذَا الْكلَأَخْبِرْنىِ عَنِ الرَّبِّ تبََارَك وَ تَعَالَى لهَُ أَسْماَءٌ وَ صِفَاتٌ فِى كتَابهِِ وَ أَسْمَاؤُهُ وَ صفِاَتُهُ هىِ هوَُ فَ

تهُُ قُوَّةَ الْبطَْشِ الْمَعْرُوفِ منَِ وَجْهَين الى قوله كذَلِك سَمَّينَا رَبَّنَا قَويِاً لَا بِقُوَّةِ الْبطَْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَ لَوْ كانَتْ قُوَّ

يادَةَ احتَْمَلَ النُّقْصَانَ وَ مَا كانَ ناَقِصاً كانَ غَيرَ قدَِيمٍ وَ مَا كانَ غَيرَ الْمَخْلوُقِ لَوَقَعَ التَّشبِْيهُ وَ لَاحْتَمَلَ الزِّيادَةَ وَ مَا احْتَمَلَ الزِّ

   قدَِيمٍ كانَ عَاجِزا؛

آيا اسماء و صفاتى كه در قرآن براى : بودم كه مردى از آن حضرت پرسيد( ع)خدمت حضرت جواد »: ابوهاشم گويد

و براى او )« سخن تو دو معنا دارد»: حضرت فرمودند« ت؟پروردگار هست، آن اسماء و صفات، خود پروردگار اس

 :پس فرمودند( توضيح اسماء الهى را دادند تا رسيدند به صفت قوى

  2  : ص

اگر توانائى او . كوبى كه ميان مخلوق معروف است چنين پروردگار خود را توانا ناميم، نه از جهت توانايى مشت هم»

چه احتمال زيادت برد،  شود و احتمال زيادت برد و آن ن مخلوق باشد، تشبيه به مخلوق مىكوبى معمول ميا توانايى مشت

 .«احتمال كاهش برد و هر چيز كه ناقص و كاست باشد، قديم نباشد و چيزى كه قديم نيست، عاجز است

   (إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَْصير)...  -2 -  - 

، انه قال له رجل و كيف سمى رَبَّنَا سَميِعاً فَقَالَ لِأَنَّهُ لَا يخْفَى عَليَهِ (ع)عفر الثانى ج هاشم الجعفرى عن أبى وباسناده الى أبى

بْصَارِ منِْ ا يخْفَى عَلَيهِ مَا يدْرَك بِالْأَمَا يدْرَك بِالْأسَْمَاعِ وَ لَمْ نَصِفهُْ باِلسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِى الرَّأْسِ وَ كذلَِك سَمَّينَاهُ بَصيِراً لِأَنَّهُ لَ

 4 لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ غَيرِ ذَلِك وَ لَمْ نَصِفهُْ بِبَصَرِ لَحظَْةِ الْعَينِ؛

                                                            
 .22سوره هود، آيه .    
 .42، ص  ؛ مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج 2  ، ص  كافى، ج ؛  2 ، ص 2؛ كنزالدقائق و بحر الغرائب، ج 22 ، ص  نورالثقلين، ج .    
 . سوره اسراء، آيه .    



چه با گوش  زيرا بر خداوند مخفى نيست آن»: فرمود« ناميم؟ پس چگونه پروردگار خود را شنوا مى»: آن مرد عرض كرد

ناميم؛ زيرا آنچه با  چنين او را بينا مى كنيم، هم نمى شود توصيف شود ولى او را به گوشى كه در سر فهميده مى درك مى

 «.ها، بر او مخفى نيست، ولى او را به بينايى نگاه چشم توصيف نكنيم چشم درك شود مانند رنگ يا شخص و يا غير اين

  شرح بالمعنى الأخص -  -2

امام در مثال ذيل، . گيرد ح، جاى نمىيك از اقسام نامبرده شر توضيحى مرتبط با آيه يا فراتر از آيه است كه در هيچ

 .كنند معناى آيه را با بيانى ديگر مطرح مى

 «آنان پى خواهى بُرد[  حال]و از آهنگ سخن به ... » 2 ...(وَ لَتَعْرِفنََّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ )... 

  مَنْزِلِهِ بِالرَّى، عنَْ حَدَّثَنِى عَبدُْالْعَظيِمِ بْنُ عبَْدِاللَّهِ الحَْسَنِى الرَّازِى فِى: قَالَ

  2  : ص

: ، قَالَ(ع)، عَنْ عَلِى بنِْ الْحُسَينِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِى بنِْ أَبىِ طَالبٍِ (ع)، عَنْ آباَئِهِ (ع)جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى الرِّضَا  أَبىِ

 (تَعَالىَ)الْمرَْءُ مَخبُْوءٌ تَحتَْ لِسَانِهِ فَإِذَا تكَلَّمَ ظَهَرَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : تَصْديِقِى بِهَا فىِ كتَابهِِ، قُلْتُ( تَعَالَى)قُلْتُ أَرْبَعاً أَنْزَلَ اللَّهُ 

 2 ...(.وَ لتََعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ )

( قرآن عظيم)آن در كتاب خود ام را با  گويى چهار سخن گفتم خداوند راست»: رسيده كه فرمودند( ع)از حضرت على 

توانى  مى: مرد در زير زبانش پنهان است، پس هرگاه سخن گويد آشكار گردد؛ خداوند فرو فرستاد: گفتم: فرو فرستاد

 .«ها را از طرز سخنانشان بشناسى آن

  بيان مصداق يا جرى.  

 :اند گرفته شده كه فرموده( ع)از حديث شريف امام باقر « جرى»اصطلاح 

                                                                                                                                                                                         
 .42، ص  ؛ مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج 2  ، ص  ؛ كافى، ج  2 ، ص 2؛ كنزالدقائق و بحر الغرائب، ج 4  ، ص  نورالثقلين، ج .  4 
 .1 سوره محمد، آيه .  2 
؛ الميزان فى 22 ، ص 4؛ تفسير شريف لاهيجى، ج 42 ، ص   ؛ كنزالدقائق و بحرالغرائب، ج  2، ص 2؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج 424امالى، ص .  2 

 .42 ، ص 2 تفسير القرآن، ج 



هرٌْ وَ بَطنٌْ قَالَ ظَهرٌْ وَ بَطنٌْ هُوَ مِنْ آيةٍ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بطَْنٌ وَ مَا فِيهِ حرَْفٌ إِلَّا وَ لهَُ حَدٌّ وَ مَطْلعٌَ مَا يعْنىِ بقَِوْلِهِ لَهاَ ظَ مَا»

 2 .«وَ الْقَمَرها مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ ماَ لَمْ يجِئْ يجْرىِ كمَا تَجْرِى الشَّمْسُ  تأويل

 :نويسد علامه در تعريف اين قاعده مى. قاعده جرى و تطبيق از سوى دانشمندان داراى تعاريف تقريباً مشابهى است

كنند، اگرچه  است كه آيه قرآن را بر مواردى كه قابل انطباق با آن است، تطبيق مى( عليهم السلام)بيت  اين شيوه ائمه اهل

كردند؛  روش ائمه اين بوده است كه آياتى از قرآن را بر مواردى قابل انطباق منطبق مى. خارج از مورد نزول آن باشد

 .اين كار موافق با اعتبار عقلا نيز هست. اگرچه از مورد نزول آيه خارج باشد

بعضى از  2 .داند ىدر احاديث را از موارد قاعده جرى م( ع)بر امام على ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمسُْتَقيِمَ)  ايشان تطبيق آيه

 :اند نويسندگان معاصر، اين قاعده را اين چنين تعريف كرده

  2  : ص

ها نازل شده  چه آيات درباره آن انطباق الفاظ و آيات قرآن بر مصاديقى غير از آن: جرى و تطبيق، عبارت است از

 2 .است

گاهى به جاى توضيح مفهوم آيه، به مصاديق يا اهم  اند و مصاديق متعدد دارند، بنابراين آياتى كه به لحاظ مفهوم عام

 .گويند كه نوعى تطبيق مصداق بر مفهوم است اين شناخت را جرى مى. كنند مصاديق اشاره مى

 :بيان مصداق به سه گونه است

  بيان برخى از مصاديق( الف

 .مصداق نيست كند ولى معناى آيه منحصر در آن هاى آيه را بيان مى گاهى روايت، برخى از مصداق

  بيان مصداق اتم( ب

                                                            
 .22 ، ص   بحارالانوار، ج .  2 
 . 4 - 4، ص  الميزان فى تفسير القرآن، ج .  2 
 .42 هاى تأويل، ص  روش.  2 



در روايت ذيل شرك به . كند هر چند معناى آيه منحصر در آن مصداق نيست گاهى مصداق اتم و اكمل آيه را بيان مى

خدا، مصداق اتم گناهان كبيره و در ادامه روايت، هيجده مصداق از مصاديق گناهان كبيره از جمله نااميدى از رحمت 

 .بيان شده است... ر خدا و خدا و ايمنى از مك

 :آمده است 1 (الَّذِينَ يَجتَْنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ)  در تفاسير ذيل اين آيه

يقُولُ ( ع)بْنَ جَعْفرٍَ  قاَلَ سَمِعتُْ أَبىِ يقُولُ سَمِعتُْ أَبِى مُوسىَ( ع)عَنْ عَبدِْالْعَظيِمِ بْنِ عبَْدِاللَّهِ الْحسََنِى قَالَ حَدَّثَنىِ أَبُوجَعْفرٍَ 

الَّذِينَ يجتَْنِبُونَ كبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحشَِ ثمَُّ  -فلََمَّا سَلَّمَ وَ جلََسَ تَلَا هَذِهِ الْآيةَ( ع)دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبيَدٍ عَلَى أَبىِ عبَْدِ اللَّهِ 

لَ أحُِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الكْباَئِرَ مِنْ كتَابِ اللَّهِ عَزَّوجََلَّ فَقَالَ نَعَمْ يا عَمْرُو أَكبَرُ الْكباَئِرِ ماَ أسَْكتَك قَا( ع)أَمْسكَ فَقَالَ لهَُ أَبُوعبَْدِاللَّهِ 

إِنَّهُ  -لَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يقُولُمِنْ رَوْحِ ال الْإِشْرَاك باِللَّهِ يقُولُ اللَّهُ وَ مَنْ يشْرِك بِاللَّهِ فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَ بَعْدَهُ الْإِياسُ

  لا ييأَسُ منِْ روَْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ثُمَ
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هَا عُقُوقُ الوَْالدَِينِ لِأَنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ جَعلََ فَلا يأمَْنُ مَكرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسرُِونَ وَ مِنْ -الْأَمْنُ لِمَكرِ اللَّهلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجلََّ يقُولُ

ها إلَِى آخرِِ الْآيةِ  فَجَزاؤُهُ جَهنََّمُ خالِداً فى -الْعَاقَ جَبَّاراً شَقيِا وَ قَتلُْ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا باِلْحَقِّ لأِنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ يقُولُ

لُعِنُوا فِى الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيِمٌ وَ أَكلُ مَالِ اليْتِيمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  -مُحْصَنةَِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوجََلَّ يقُولُوَ قَذْفُ الْ

وَ مَنْ يوَلِّهِمْ يوْمئَِذٍ دُبُرهَُ  -الزَّحْفِ لأِنََّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ يقُولُ إِنَّما يأْكلُونَ فىِ بطُُونِهمِْ ناراً وَ سَيصْلَونَْ سَعيِراً وَ الْفِرَارُ مِنَ -يقُولُ

 -عَزَّوجََلَّ يقُولُمَصِيرُ وَ أكَلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ إِلَّا متَُحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحيَزاً إِلى فئَِةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضبٍَ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهنََّمُ وَ بئِْسَ الْ

وَ لَقَدْ عَلِمُوا  -اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يقُولُالَّذِينَ يأْكلُونَ الرِّبا لا يقُومُونَ إِلَّا كما يقُومُ الَّذِى يتَخبََّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ الْمَسِ وَ السِّحْرُ لِأَنَّ 

وَ مَنْ يفعَْلْ ذلكِ يلْقَ أَثاماً يضاعَفْ لهَُ الْعَذابُ يومَْ  -ا لِأنََّ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ يقُولُوَ الزِّنَ لَمَنِ اشْتَراهُ ما لهَُ فىِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ

يمانِهمِْ ثَمنَاً قَلِيلًا الَّذِينَ يشْترَُونَ بعَِهْدِاللَّهِ وَ أَ -الْقِيامَةِ وَ يخْلُدْ فِيهِ مُهاناً وَ الْيميِنُ الغَْمُوسُ الْفاَجِرَةُ لِأنََّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يقُولُ

وَ مَنْ يغْلُلْ يأْتِ بِما غلََّ يوْمَ الْقيِامَةِ وَ مَنْعُ الزَّكاةِ الْمَفْرُوضةَِ  -أُولئِك لا خَلاقَ لَهُمْ فىِ الْآخِرَةِ وَ الْغُلُولُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ لَّ يقُولُ

 -اهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظهُُورهُُمْ وَ شَهاَدَةُ الزُّورِ وَ كتْماَنُ الشَّهاَدَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ يقُولُفَتُكوى بِها جِب -لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجلََّ يقُولُ

أَوْثَانِ وَ تَرْك الصَّلاَةِ مُتَعَمِّداً أوَْ ادَةِ الْوَ مَنْ يكتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَهىَ عنَْهَا كمَا نَهَى عَنْ عِبَ

وَ نَقضُْ ( ص)قَالَ مَنْ تَرَك الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ منِْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ص)شَيئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
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أُولئِك لَهُمُ اللَّعنَْةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُراَخٌ مِنْ بُكائِهِ وَ  -أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يقُولُالْعَهْدِ وَ قَطيِعَةُ الرَّحِمِ لِ

   .هُوَ يقُولُ هَلَك مَنْ قَالَ بِرَأيْهِ وَ ناَزَعَكمْ فِى الْفضَْلِ وَ الْعِلْمِ

شنيدم ( ع)از پدرم موسى بن جعفر : از پدرم شنيدم كه فرمود: فرمود( ع)امام جواد : عبدالعظيم بن عبدالله حسنى گويد

آنان كه از گناهان »: آمد، چون سلام كرد و نشست، اين آيه را خواند( ع)عمرو بن عبيد نزد امام صادق »: فرمود مى

به او ( ع)امام صادق . ستادسپس از سخن باز اي« ورزند خوددارى مى -هاى كوچك جز لغزش -ها كارى بزرگ و زشت

 چرا»: فرمود

     : ص

! آرى، اى عمرو»: فرمود. «دوست دارم گناهان كبيره را از كتاب خداى عزوجل بدانم»: گفت« سكوت كردى؟

هر كس به خدا شرك آورََد، قطعاً خدا بهشت را بر او »: فرمايد ترين گناهان كبيره، شرك به خداست كه خدا مى بزرگ

از رحمت خدا نوميد مباشيد، زيرا جز گروه »: فرمايد بعد از آن نااميدى از رحمت خداست؛ زيرا خدا مى« .اختهحرام س

كار  جز مردم زيان»: فرمايد پس از آن ايمنى از مكر خداست، زيرا خدا مى« .شود كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى

الدين است، زيرا خداوند عاق را جبار و شقى مقرر ساخته است سپس عاق و« .داند خود را از مكر خدا ايمن نمى[  كسى]

و مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمانم »(: ع)اشاره به قول خداى تعالى در حكايت از حضرت عيسى )

جل ، زيرا خداوند عزو(در مورد قصاص)بعد قتل نفسى كه خدا آن را محترم دانسته مگر به حق « نگردانيده است

سپس متهم ساختن زن « ...گيرد  كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشم مى... »: فرمايد مى

و باايمان، [ جا از همه]خبر  دامنِ بى گمان كسانى كه به زنان پاك بى»: فرمايد دامن به زنا، زيرا خداوند عزوجل مى پاك

چنين خوردن مال يتيم،  هم« !ها عذابى سخت خواهد بود اند و براى آن نت شدهدهند، در دنيا و آخرت لع نسبت زنا مى

خورند، جز اين نيست كه آتشى در شكم خود فرو  در حقيقت كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى»: فرمايد زيرا خدا مى

و هر كس در آن »: فرمايد ىنيز فرار از جهاد، زيرا خداى عز و جل م« .برند و به زودى در آتشى فروزان درآيند مى

[  رزمانش ديگر از هم]يا پيوستن به جمعى [ مجدد]گيرى براى نبردى  كناره[  هدفش]كه  مگر آن -هنگام به آنان پشت كند

بعد خوردن ربا، زيرا « !قطعاً به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جايگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامى است -باشد

خيزند مگر مانند برخاستنِ كسى كه شيطان بر اثر تماس،  برنمى[ از گور]خورند،  انى كه ربا مىكس»: فرمايد خداوند مى

دريافته بودند كه هر كس خريدار [  يهوديان]و قطعاً ... »: فرمايد چنين سحر زيرا خدا مى هم« ...سَرَش كرده است  آشفته
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ها را انجام دهد، سزايش را  و هر كس اين... »: فرمايد خدا مى نيز زنا زيرا« ...اى ندارد  باشد، در آخرت بهره[  متاع]اين 

  براى او در روز قيامت عذاب دوچندان. دريافت خواهد كرد

     : ص

كسانى كه پيمان خدا و ... »: فرمايد كارى، زيرا خدا مى نيز سوگند دورغ براى تبه« .ماند شود و پيوسته در آن خوار مى مى

نيز خيانت در غنيمت جنگى، زيرا « ...اى نيست  فروشند، آنان را در آخرت بهره به بهاى ناچيزى مىسوگندهاى خود را 

چنين بازداشتن زكات  هم« ...چه در آن خيانت كرده بيايد  و هر كس خيانت ورزد، روز قيامت با آن»: فرمايد خدا مى

نيز شهادت دروغ و نهان « .ها داغ كنند نان را با آنو پيشانى و پهلو و پشت آ... »: فرمايد واجب؛ زيرا خداى عزوجل مى

خوارى، زيرا  نيز شراب« ...كار است  هر كه آن را كتمان كند، قلبش گناه... »: كردن شهادت؛ زيرا خداى عزوجل فرمايد

دا را چنين نماز يا واجب ديگر خ هم. ها نهى فرموده است طور كه از پرستش بت خداى عزوجل از آن نهى فرموده، همان

از پيمان و تعهد خدا و رسولش بيزارى . كسى كه نماز را عمداً ترك كند: فرمود( ص)عمداً ترك كردن، زيرا رسول خدا 

بر ايشان لعنت است و بدفرجامى آن ... »: شكنى و قطع رحم؛ زيرا خداى عزوجل فرمايد چنين پيمان هم. «جسته است

: گفت اش بلند بود و مى امام بيرون رفت، در حالى كه شيون گريهعمرو از خدمت : راوى گويد« !سراى ايشان راست

 «!هلاك شد كسى كه براى خود فتوا داد و در علم و فضل با شما مبارزه كرد»

  بيان مصداق انحصارى( ج

روايت براى نمونه، . هاى ديگرى ندارد شود كه معناى آيه منحصر در آن مورد است و مصداق گاه تنها مصداق آيه بيان مى

عليهم )زير از امام ذيل سوره قدر آمده كه گوياى اين است كه ملائكه در شب قدر تنها بر حجت آن زمان يعنى ائمه 

 :كنند شوند و امر سال را بر ايشان نازل مى نازل مى( السلام

دِاللَّهِ وَ مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زيِادٍ جَميِعاً عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يحْيى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بنُْ أَبىِ عَبْ

قاَلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ ليَلَةَ الْقَدْرِ فىِ كلِّ سنََةٍ وَ ( ع)أنََّ أَمِيرَالْمُؤْمنِِينَ ( ع)الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَريِشِ عَنْ أَبىِ جعَْفَرٍ الثَّانِى 

 (ص)هُ ينْزِلُ فِى تِلْك اللَّيلَةِأَمرُْ السَّنَةِ وَ لِذَلِك الْأَمرِْ وُلاَةٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ

     : ص



   .فَقَالَ ابْنُ عبََّاسٍ مَنْ هُمْ قَالَ أَناَ وَ أَحَدَ عَشَرَ منِْ صُلْبِى أئَِمَّةٌ مُحدََّثُونَ

همانا شب قدر در هرسالى هست و در آن شب امر آن »: عباس فرمودند به ابن (ع)اميرمؤمنان : فرمودند( ع)امام جواد 

من »: فرمود« ها كيانند؟ آن»: عباس گفت ابن(. ص)آيد و براى آن امر سرپرستانى است بعد از رسول خدا  سال فرود مى

 .««هستم و يازده تن از فرزندان صلبى من كه امامان محدث باشند

  علوم قرآنى. 4

علوم قرآنى، مسائل مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن است از قبيل مسأله قرائت، محكم و متشابه،  منظور از

اى براى فهم معارف  اين مباحث، به درون و محتواى قرآن از جنبه تفسيرى كارى ندارند، بلكه مقدمه... ناسخ ومنسوخ و 

در ابتداى سوره در نماز « بسم الله الرحمن الرحيم« ه قرائتدر زمين( ع)در اين زمينه، امام جواد    .قرآنى و تفسيرند

 :روايت زير ذيل سوره حمد آمده است. دهد اند كه لزوم قرائت بسمله در آغاز هر سوره را نشان مى سخنى فرموده

( ع)عِمْرَانَ الهَْمْدَانىِ قاَلَ كتَبْتُ إلِىَ أَبىِ جعَْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُْ يحْيى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عنَْ علَىِ بْنِ مَهْزيِارَ عنَْ يحْيى بْنِ أَبىِ 

كتَابِ فلََمَّا صَارَ إلَِى غَيرِ أمُِّ جُعِلْتُ فِدَاك ماَ تَقُولُ فىِ رَجلٍُ ابْتَدَأَ بِ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ فِى صَلاَتهِِ وَحْدَهُ فىِ أُمِّ الْ

 4 .ها فَقَالَ الْعبََّاسِى لَيسَ بِذَلِك بَأْسٌ فَكتبََ بِخَطِّهِ يعيِدُهَا مَرَّتَينِ عَلَى رَغمِْ أَنْفِهِ يعْنِى الْعبََّاسِى كالْكتَابِ مِنَ السُّورَةِ تر

چه ! فدايت شوم: عرضه داشتم( ع)اى به امام جواد  در نامه»: از يحيى بن ابى عمران همدانى نقل شده است كه گفت

بار در آغاز سوره حمد بخواند و براى سوره  را فقط يك« بسم الله الرحمن الرحيم»ه در نماز فرماييد درباره كسى ك مى

 :گويد مى(( ع)از مخالفان امام جواد )آن را نخواند؟ عباسى ( بعد از حمد)

  4  : ص

« باره آن را بخوانددو( عباسى)برخلاف گفته او »: در پاسخ وى با خط خود نوشتند( ع)امام جواد « اين كار جايز است؟

 (.نمازش را بايد اعاده كند)

  بطن. 2
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كند و در  پردازد؛ به عبارت ديگر، از معناى آيه عبور مى رواياتى ضمن قبول معناى ظاهرى، به معناى غيرظاهرى آيه مى

ا برخى چون ناميم تا متفاوت از فهم باطنى، باشد؛ زير مى« بطنى»اين نوع شناخت را . حقيقت توسعه معنايى آيه است

كنند؛ اما شناخت بطنى به اين معناست كه ما ضمن قبول ظاهر، از آن عبور  باطنيه ظاهر قرآن را رد و از آن عدول مى

يابيم كه معنايش  شود بلكه به يك معناى ديگر راه مى به عبارت ديگر، در شناخت بطنى از ظاهر عدول نمى. كنيم مى

  ت؛ براى مثالتر اس نسبت به اين معناى ظاهر گسترده

وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ   وَ اليَْتامى  وَ إذِْ أَخَذْنا مِيثاقَ بنَِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ باِلْوالِدَينِْ إِحسْاناً وَ ذيِ الْقُرْبى)

 2 (إِلَّا قَليِلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرضُِونَحسُْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ 

اختَْارَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -عَلَى قَرَاباَتِ أَبوََى نسََبهِِ( ع)مُحَمَّدٍ وَ عَلِى : مَنِ اختَْارَ قَرَاباَتِ أَبَوَى دِينِهِ( ع)وَ قَالَ محَُمَّدُ بْنُ عَلىِ الرِّضَا 

 2 .إِلَّا مَنْ سَاوَاهُ فِى فضََائِلِهِ أَوْ فَضلِْهِ -لتَّنَادِ وَ شَهَرَهُ بِخِلعَِ كرَاماَتِهِ، وَ شَرَّفهَُ بِهَا عَلَى الْعبَِادِعَلَى رُءوُسِ الْأشَْهَادِ يوْمَ ا

هر كس خويشاوندان دو پدر دينى خود محمد و على را بر خويشاوندان پدر و مادر نسبى »: فرمودند( ع)حضرت جواد 

نمايد و بر  هاى كرامت خويش ممتاز مى گزيند و به تحفه او را در روز قيامت در مقابل مردم برمىخود برگزيند، خداوند 

 .«بخشد مگر در نيكى برابرى روا دارد يا خويشاوندان نژاديش را مقدم بدارد مردم شرافت مى
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بور نموده و پدر دينى را حضرت محمد در اين روايت، از معناى ظاهرى والدين كه پدر و مادر نسبى انسان هستند، ع

 .معرفى كرده است( ع)و حضرت على ( ص)

  نتيجه

از ( ع)در تفاسير را بررسى كرديم تا بدانيم شناخت و معرفتى كه امام ( ع)در اين پژوهش، روايات تفسيرى امام جواد 

شناسى اين روايات تفسيرى، نشان داد  نهگو. هايى است ها و گونه تر در چه زمينه دهند، بيش تفسير آيات قرآنى ارائه مى

شرح؛ .  بيان معناى واژگانى؛ .  : گونه قابل تقسيم و تحليل است در اين پنج( ع)تر روايات منقول از امام جواد  كه بيش
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 :ترين فراوانى هستند ه، دو گونه شرح و مصداق به ترتيب داراى بيشمطالع
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 :در تفاسير( ع)هاى روايات امام جواد  نمودارهاى گونه

 

... 

 

  هاى اصلى گونه

 

... 

 

  هاى گونه شرح زيرشاخه
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